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 وظائف آموزشي حاكم و حكومت و دولت 
بحث ما در وظائف آموزشي حاكم و حكومت و دولت بود و گفتيم كه اين وظائف يك بار براي حاكم تصوير 

هو حاكم، به  بماهو حاكم، در باره وظائف دولت و حاكم گفتيم كه يك بار لا  بماهو حاكم، يك بار هم  بمالا  شوديم
هو حاكم هست. فعلا بحث ما در مقام اول بود كه حاكم و كساني كه در حاكميت  بماعنوان حاكم نيست و يك بار هم 

آن تكاليفي كه بر يك عناوين هستند به عنوان احادي از مكلفين و بخشي از مكلفين تكليفي دارند يا ندارند؟ البته گفتيم 
اين  طبعاًولي به دليل اينكه حاكم از يك قدرت بيشتري برخوردار است  شوديمحاكم  از مكلفين بار شده شامل ياعامه

عين امر به معروف و نهي از منكر تكليف عمومي است هر كس قدرت  كنديموظيفه براي او تنجز و اهميت بيشتري پيدا 
تري دارد از اين حيث يك  ه مؤكدبيشتر دارد به تناسب قدرتش وظيفه دارد حاكم هم چون قدرت بيشتر دارد وظيف

كه به نحوي  ياادلهاست. در اينجا ما گفتيم كه  ولي به هر حال تكليف روي عنوان حاكم نيامده كنديمگي پيدا ويژ
و به شكلي وجوب يا  كنديموظيفه را ايجاب  يادامنههر دليلي تا چه  ميگفتيموظيفه دارد آن را بررسي كرديم 

   .استحباب؟ كه از اين ادله چهار مورد بحث كرديم

 دليل چهارم: قاعده احسان
فتيم كه اين قاعده در قاعده حسن احسان، گ مييگويمدليل چهارم همان قاعده احسان بود به اين معنا كه ما اينجا 

اما چون بحث منقحي  شودبايد بحث  هانيايا در فقه روابط ميان فردي و امثال  شودبايد بحث  يالاخلاقفقهيك بحث 
   د.در جايي نبود يك بحث كبروي راجع به احسان مطرح كرديم كه امر مهمي در آن جا بو

  »نحساا«مفهوم 
در اسلام بين بيست تا سي عنوان رجحاني و راجح وجود دارد كه در روابط ميان افراد اسلام  عرض كرديم كه اصولاً 

، آن يك رّكيد اسلام است يك مفهومي به نام احسان و بر است نه تعاون بر بِأبر آن تأكيد كرده و جامع آن حاكم مورد ت
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مفاهيمي  نيترعامكه اين دو مفهوم تقريبا داريم  چيز ديگري است. حاصل بحث قبل اين بود كه ما يك احسان و برّ 
و از مفاهيم عامه بود يك مفاهيم خاصه هم داريم كه آن مفاهيم  شوديماست كه در ارتباط انسان با ديگران مطرح 

از حيث  مثلاً شديماز حيث محسن يا محسن اليه يا نوع احسان، از اين چند جهت خاص  شديمخاصه از حيث خاص 
يا از حيث  و بالوالدين احساناند نسبت به پدر و همسر به همسر اينجا احسان يك دليل خاص داشت محسن اينكه فرز

يا نوع احسان است كه نوع احسان يعني از حيث اينكه ناظر  كنديمن فرق ن و محسَاست كه محسِ محسن اليه بالوالدين
كه عناوينش را گفتيم. گفتيم كه  هانيارام، مسكن و اطعام اك مثلاً به چه نيازي باشد ناظر به تدمين نيازهاي خاص باشد. 

يا  احسن الي نفسهمفاهيم است البته احسان و بر يك مفهوم لازم دارد يعني  نيترعامدر مفاهيم ديني اين احسان و بر 
 مييگويمي كه ما اينجا ي انجام داد يعني كار خوب انجام داد كارهاي مربوط به خودش يا مطلق است اما احسان و برّبرّ

 الي الغير احسن الي الغير اين در روايات دارد و قاعده كلي است. اين بحثي بود كه كليش را مطرح كرديم ذيل يعني برّ
. اين نكات تكميلي و تشريح خود اين قاعده است كه بعضي را اجمالا اشاره كردم ميگويمهم ده نكته است كه سريع  آن

   .ميگويمو بعضي را 

 انواع احسان .1
. بر رديگيماحسان هر دو را ت دو نوع است يكي دفع الضرر هست و يكي ايصال النفع اس يكي اينكه احسان و برّ 

در غير ؛ و باشد اين احسان واجب است معتنابهاساس ادله ظاهرش اين است كه آن قسم اول دفع ضرر اگر دفع ضرر 
  . امكردهعرض  منابع بحث را قبلاً آن حكم استحباب است. اين يك نكته است كه من 

 از حيث وجوب يا استحباب احسان  »نحسم« .2
اين قاعده از حيث محسن است كه از حيث مكلف كه محسن است اين وجوب يا استحباب شامل ه نكته دوم اينك

اين هم اينطور است كه از حيث مكلف در محدوده تكليف وجوبي و لزومي يعني دفع ضرر  شودينميا  شوديمغير بالغ 
بنابر آن مبنايي  شوديماين مختص به بالغ است ولي آن حكم استحبابي بنابر آن مبنايي كه گفتيم شامل مميز هم  ،معتنابه
 شودمكلف به تكاليف استحبابي  توانديم عرض كرديم. يعني كسي كه مميز غير بالغ است بنابر آن مبنايي كه كه قبلاً

  . شودمتوجه آن  توانديمو امثال اين  احسنوا الي الغيراين خطاب  توانديم
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 شمول محسن اليه در مسلمان و غيرمسلمان .3
هم مسلمان و هم غير مسلمان  يعني . اين شمول داردرديگيمآن شخصي كه احسان به او تعلق ه از حيث محسن الي

هاي آموزشي هم خودش را نشان در صورتي كه غير مسلمان آن حرمت و احترام را داشته باشد اين در بحث رديگيمرا 
اين  شودبراي فرد يا جامعه يا دولت رجحان دارد و اگر عدمش موجب ضرر و زياني  مييگويمي وقتي نيع دهديم

ارد و بالغ و غير بالغ هم ندارد اينجا حتي غير كما اينكه زن و مرد ند رديگيممسلمان و غير مسلمان ندارد هر دو را 
ن . بنابراين از حيث محسشوديمد شامل او هم كناگر تعليم نسبت به او هم مصداقي پيدا ؛ و بگيرد توانديممميز را هم 

ه ما . اطلاقاتي كه ما داريم البتشوديمهاي خودمان هم بعد روشن دارد كه در بحث ياگستردهاليه يك شمول مناسب و 
وارد يك يك ادله بشويم يك بحث فقهي  ميخواستيمچون در واقع يك شمه كلي و كلان از بحث احسان آورديم اگر 

را گفتيم  آن . منابعامكردهدسترسي پيدا  هاآن. فعلا يك برداشت كلي كه البته من خودم ادله را ديدم و به شديمديگري 
  است و در جلد يازده ابواب فعل معروف است.  ةكه علاوه بر آياتي كه وجود دارد در وسائل جلد هشت كتاب العشر

 نوع و چگونگي احسان .4
د از اين جهات كند و تا چه حد احسان كننكته چهارم از حيث نوع احسان اطلاق دارد و اينكه چگونه احساني 

 د مصداق آن هست البته مگر اينكه نوع احسان احسانكننيكي رساندن بر ديگران  اطلاق دارد هر چه كه بر او صدق
د براي كناست به او احساني  مهدورالدمكسي كه  مثلاًغير مشروع باشد.  مثلاًكه  ياخاصهغير مشروعي باشد الا موارد 

ه ديگري باشد مورد ترغيب كه دلي خاص داشته باشد و الا هر كاري كه نيكي ب ياخاصهاينكه پناهش دهد. موارد 
  داشته باشد.  ياژهيوار گرفته الا مواردي كه منع مطلق قر

 كفايياحسان تكليفي  .5
نكته پنجم اين است كه اين تكليف چه آنجايي كه وجوبي است چه آنجايي كه استحبابي است تكليف واجب يا 

به اين شخص در اين مورد احسان يك  ديگويمالغير است. اين هم روشن است احسان  به فعلمستحب كفايي يسقط 
اگر كسي  كنديمد اين تا وقتي كه به او غذا نداده اين احسان صدق دهبه او غذا  مثلاً  شوديمقاعده كلي است كه منحل 

الغير و توسلي  به فعلو لذا اين كفايي است. اين جهاتش خيلي مهم نيست و يسقط  شوديمبه او داد ديگر از او ساقط 
  . شودينمريا هم موجب گناه  است. ويژگيهاي اين حكم است كه روشن است. قصد
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 شمول احسان در تأمين نيازهاي مادي و معنوي .6
معلوم شد كه احسان شامل تأمين نيازهاي مادي و معنوي  هابحثاست از اين  يريگجهينتهمان  مييآيماينجا كه 

است يا نيازهاي روحي و  هانياد كه غذا و لباس و كنين جسماني او را بخواهد تأم يگر نياز. يا به عبارت دشوديم
د يا نيازهاي عقلاني و فكري او كه همان تعليم است يا نيازهاي معنوي و ديني او را بخواهد تأمين كنرواني او را تأمين 

اگر كسي دانشي نياز دارد و با اين دانش او به  شوديمكه اين احسان شامل همه اين طيف از نيازها  ديآيمد به نظر كن
د حتي نيازهاي هدايتي كه راه دهد اگر نياز غذايي دارد به او غذا دهاين دانش را به او  كنديميك كمالي دسترسي پيدا 

 د. اين نيكي است ودهاين هم مصداق بارز احسان است اينكه مسير خير و شر را به او نشان  شودبه او نشان داده 
بگوييم كه با بحث ما ربط  ميتوانيم آن وقت. از اين جهت است كه با توجه به اين نكته شوديم هانيااحسان شامل همه 

مشمول بحث احسان است. نبايد ذهن ما اين باشد كه  هاآموزش. شوديمهم ش يعني احسان شامل آموز كنديمپيدا 
لذا با ؛ و كنديمد صدق احسان كنهر نوع نيازي را كه تأمين  هدديميعني به او غذا و و لباس  مييگويماحسان كه 

است  ياجهينت. اين شوديمد كنمقدماتي كه ما گفتيم اين احسان شامل آموزش و تمهيدات براي اينكه كسي آموزش پيدا 
  . شوديمكه در اينجا گرفته 

 ذو مراتب ياحسان امر .7
يا ب كه درست است غذايي به او برسد اين غذا رساندن بر همه ما واج يااندازهبر اساس نكته هفتم به همان 

تعبيري را  جاآنكرده تكليف نسبت به اين اندازه ساقط شده است. من  است ولي همين اندازه كه كسي اهدامستحب 
 كنديمنفر كه اقدام نسبت به او كفايي است به همين اندازه تكليف يك  يامرتبهه هر چه بيشتر بهتر، در هر آوردم گفتم ك

اين  مانديمولي مرتبه جديد باقي  شوديمساقط  اشمرتبهيك  هاوقتاست خيلي  ذومراتبولي احسان  شوديمساقط 
كه آنجا بياوريد مانعي ندارد كه احسان امر مقول به تشكيك و ذو مراتب است در خيلي از  كردميمنكته را من جدا ذكر 

ياز را تأمين كردن واجب است درجه بالاترش مستحب است و هر چقدر بيشتر احسان و نيازها اين است كه حدي از ن
كه سنگ برداشتن از جلوي پاي كسي در خيابان  مييگويم مثلاًيد بهتر است. مستحب كفايي معنا دارد مثل اينكه كنانفاق 

تكليف مستحب است و كفايي است و لذا كفاييت هم در وجوب است هم در استحباب است. بنابراين تعليم علوم و 
  . شوداز مصاديق اين  توانديمدانشها به ديگري 
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 مباشرت و تسبيب در احسان  .8
د نبود و آن اين بود كه احسان گاهي مباشري است گاهي ب ميگفتيميك نكته ديگر هم كه اگر قبل از اين هم 

و از چيزهايي نيست كه متقوم به مباشرت باشد ممكن است شما خودت  رديگيمبالتسبيب است و احسان هر دو را 
يد اين كنيد و مقدمات و وسائل آن را فراهم كنيد ممكن است ديگري را به آن كار مأمور دهكاري را به ديگري انجام 

. احسان متقوم به شخص مكلف نيست كه مباشرت در آن شرط باشد با تصويب كنديماحسان است و صدق احسان هم 
  . كنديمو تمهيد مقدمات هم احسان صدق 

 شمول احسان بر آموزش .9
احسان است.  ييهاآموزشآموزش را كه گرفت چه  رديگيمبحث خودمان نكته هشتم بود كه احسان آموزش را هم 

اينجا بر خلاف ادله قبل كه اطلاق نداشت اين اطلاق دارد آموزش ديني به معناي خاص باشد احسان است آموزش 
 ميگفتيمطور است يعني اين بر خلاف ارشاد جاهل است در ارشاد جاهل  هم باشد آن هم همين هادانشساير علوم و 

ديگر باشد در  يهادانشموزش ديني به معناي خاص باشد يا علوم و ديني مورد ابتلا است ولي اينجا آ يهاآموزشكه 
ديني هم تكاليف الزامي باشد يا غير الزامي باشد تكاليف الزامي يا غير الزامي مبتلا به باشد يا غير مبتلا به  يهاآموزش

باشد و لذا ديني و غير ديني را يك احساني به او است ولو اينكه مورد ابتلاي او ن روديمكه دانش او بالا اين باشد همين
هم الزامي و غير الزامي و مبتلا به و غير مبتلا به  هانيا. همه رديگيمديني هم اعتقادات و اخلاقيات و احكام را  رديگيم

. شوديمشامل آن هم  ديزيريمخوب  يهاشناختكه براي بچه غير مميز پايه  و بالغ و غير بالغ حتي غير مميز همين
   .ولش نسبت به ادله قبلي از ايجاد خيلي بهتر استاين شم

 وسعت شموليت احسان در تعليم
ديني و همه معارف  يهاآموزشاين  شوديمبنابراين اين احسان كه گفتيم شامل تأمين نيازهاي ذهني و روحي هم 

موضوعات و بالغ و غير بالغ و مميز و م . مبتلا به و غير مبتلا به و احكارديگيمو الزامي و غير الزامي را هم  رديگيمرا 
اش يد چه ديني و غير ديني براي فرد بالغ يا مميز يا غير مميز بده. يعني چيزي را به كسي ياد رديگيمغير مميز را 

باشد كه موجب ضرر به  ييهاآموزشاين يك احسن بزرگي است و اگر  ديبدهاينكه بچه را از دو سه سالگي آموزش 
. اين هم شمول خيلي خوبي است كه دليل دارد گر چه در دامنه وسيعش استحباب رسديمجوب هم او باشد در حد و

و بيشتر به  داديمآموزشي در حد رجحاني قرار  يهابحثاست. غير از بحث استحبابش كه يك مقدار پاي كار را در 
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ي حاكم و غير حاكم همه كساني از جهات ديگر نسبت به ادله قبلي شمول خيلي خوبي دارد يعن بردينمسمت وجوب 
  . شوديمشامل  رنديگيمكه مخاطب اين تكليف احسنوا قرار 

  »نن االله يأمر بالعدل و الاحساإ«در آيه  حكم .10
 وَ  الَْمنُكَْرِ  وَ اءِ اَلْفَحْش عَنِ  ينْهيَ وَ  يالَْقُرْب يذِ تاءِ يإِ وَ انِ اَلْإِحسْ وَ باِلْعدَْلِ  أْمُرُيَ هَاَللّ إِنَّ «يك نكته هم اينجا در مورد اين 

إن االله يأمر بالعدل «. مياگفتهم كه شبيه معادله اي است كه ما چند بار كنعرض  ،90/النحل»تذَكََّرُونَ  لعََلَّكمُْ  عظُِكُمْ يَ يِ الَْبَغْ 
االله يأمر بالعدل إن «م كه اين كننتيجه بحثمان را در نكته هشتم گرفتيم منتهي اين نكته را من اضافه  »و الاحسان
و ينهي عن الفحشاء ...» «ايتاء ذي القربي«است با قرائني كه اينجا است و  كه اين احسان احسان الي الغير »والاحسان
تكليف الزامي است يا غير الزامي است اين  »يأمر بالعدل و الاحسان« اين. »إن االله يعذكم لعلكم تذكرون« بعد »والمنكر

اين يك قاعده خيلي مهمي  اصلاًاست كه در جاهاي مختلف آن را ذكر كرديم  يانهيقرض دو نظير همان معادله تعار

تعاونوا علي البر «اين معادله در همين  ميكرديمرا شروع  هابحثاست كه در طلب العلم فريضه كه ده سال قبل ما اين 
 بود اينجا هم همين هست.  »و التقوي

  »نأمر بالاحساي« تعارض در
هم مراتب مستحب را  رديگيم، يأمر ظهور در وجوب دارد احسان مطلق است هم مراتب واجب را »بالاحسانيأمر «

ظهور امر ايجابي و الزامي را بگيريد  كنديم. اين دو با هم قابل جمع نيست اگر يأمر را بگيريد. يعني خدا امر رديگيم
حسان در مرتبه دفع الضرر و نيازهاي خيلي مهمي كه اگر ا رديگيمبايد آن احسان را بگوييد فقط همان قسم اول را 

كه هر كار خيري براي ديگران و هر نيكي كه  ديگويم. ولي احسان اطلاق دارد اطلاق احسان روديمانجام ندهد از بين 
هر نيكي به ديگران برسد. اينجا امر دائر بين اين است كه ظهور يأمر را در وجوب با ظهور احسان در اطلاق نسبت به 

. اگر بخواهيم ظهور يأمر را در وجوب بگيريد يعني احسان را كنديمحتي نيكيهاي غير واجب اين دو با هم تعارض 
و نقص عضو  رديميمو  كنديمي پيدا معتنابهيد دريك مرتبه خاصي كه اگر انجام نشود اين شخص ضرر كنبايد مقيد 

بگوييد اينجا مشمول آيه شريفه است بايد بگوييد يأمر  هااحسانهمه  اگر بخواهيد احسان را مطلق بگيريد كنديمپيدا 
تعاونوا امر  ميگفتيمهم همينطور بود  ،2مائده/»يالتَّقْوالْبِرِّ وَ  يعَلَا تَعاوَنُو«اعم از وجوب و استحباب است. نظير در 
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اطلاق هر دو را بگيريم هم  شودينم آن وقت رديگيماست و ظهور در وجوب دارد ولي بر و تقوي مستحبات را هم 
وجوب را بگيريم هم اطلاق بر و تقوي را بگيريم. يك بار بر و تقوي را بگوييم منظور همان بر و تقوي واجب است يا 

  . شوديمبگوييم كه اعم از واجب است شامل مستحبات هم 

 رجحان ظهور احسان در مطلق احسان
 اگر كسي ظهور يأمر و امر و ماده و صيغه امر را در كنديميم هر جايي فرق كناينكه ما اين تعارض را چگونه رفع 

 آن وقتظهور احسان اطلاقي است يأمر وضعي است ظهور وضعي مقدم بر اطلاقي است  آن وقتوجوب بالوضع بداند 
وجوب به اطلاق  در اشمادهاگر بگوييم كه ظهور امر چه صيغه و چه  رسانديمبايد بگوييم كه يأمر همان وجوب را 

 شودينمظهور امر در وجوب و ظهور احسان در اطلاق نسبت به مستحبات دو ظهور اطلاقي است و لذا  آن وقتاست 
را بر ديگري مقدم  و يكي بر ديگري مقدم است و اگر نتوانستيم يكي كننديمبا هم تعارض  هانيابه راحتي بگوييم كه 

. شوديمالبته قدر متيقنش يك رجحان كلي نسبت به كلي احسان  كنديماقط و تس كنديمظهور تعارض  بدانيم اين دو
يك قرائني  »تعاونوا علي البر و التقوي«در  مثلاً از آن درآورد. البته ما  شودينمخيلي موردي وجوب و استحباب را 

اينجا  شوديمن خاصي كه آورديم كه آنجا ظهور تعاونوا در استحباب است و آن را حمل بر استحباب كرديم اينجا قرائ
بيشتر  ، 2مائده/»يالتَّقْوالْبِرِّ وَ  يعَلَا تعَاونَُو«سياق اين مثل  .»ياَلقُْربْ يذِ تاءِ يإِ وَ ... أْمُرُيَ هَاَللّ إِنَّ «آورد اين است كه 

است. ولي  تريقوسازگار با اين است كه تعاونوا يا يأمر اينجا مطلق است. يعني ظهور احسان در مطلق احسان در اينجا 
در هر حال توجه به اين نكته هم داشته باشيد. خيلي جازم به اينكه اين رجحان دارد نيستند. اين هم نكته فني در اين 

  . كندينميم حكم فرقي كنآيه شريفه بود البته آيه را معنا 

 تأثير تأكيد در امر مستحب
. هيچ وقت شوديمست و در ساير موارد مستحب ادله روايات روشن است يعني احسان در يك درجاتي واجب ا

. اين نكته خوبي است. اگر يك كار شما مصداق ده عنوان مستحب شودينمچند استحباب مبدل به وجوب  يتأكدها
چون وجوب دليل  شودينمولي هيچ وقت مبدل به وجوب  شوديمباشد خوب اين كار استحبابش خيلي مؤكد 

هشت عنوان  مثلاًممكن است يك كار شما مصداق  رسدينمهيچ وقت به وجوب و صرف تأكد استحباب  خواهديم
  . شودينممستحب باشد مستحب مؤكد است و از چند جهت استحباب دارد وجوب 
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 »رمأ«محل ظهور 
در استحباب استعمال  مييگويمامر در وجوب استعمال شده است يك وقتي  مييگويمچهار احتمال است يك وقتي 

كار به خصوصيت وجوب و استحباب ندارد يك وقتي  اصلاًكه در جامع به كار رفته  مييگويميك وقتي  استشده 
همان اجمال است يعني  مييگويممجمل است آنچه كه ما  دانمينمهست ولي من  هانيايكي از  مييگويمهست كه 

بگويد يا  خواهديماحسان و احسان خاص باشد يا استحباب را  آن وقتبگويد كه  خواهديماين وجوب را  ميدانينم
   .مجمل است

  جمع بندي
ن آكه عواملي داريم كه بگوييم در  ميگفتيمكه گفتيم ممكن است ما  ميكرديميك احتمالي كه ما در اصول بحث 
با يك قرائني، و  .رسانديمو استحباب را نسبت به بعضي اقسام ديگر  رسانديمواحد وجوب را نسبت به بعضي اقسام 

اين عدل و احسان با  »الاحسان يأمر بالعدل و« ديگويمبعيد نيست اينطور بگوييم. يعني وقتي  ميگفتيم جاهانيادر 
يك شرائطي يأمر يعني واجب است در يك شرائط ديگر يعني مستحب است. اين يك فني است و ما يك مقدماتي را 

هم به  جانيا. دادميمولي من با يك قرائني اين را احتمال  رنديپذينمدر اصول گفتيم كه غالبا چنين چيزي را غالبا 
 شوديماينجا گفت كه نسبت به مصاديقي واجب  شوديمرا هم  ،2مائده/»يالتَّقْولْبِرِّ وَ ا يعَلَا تَعاوَنُو« هست كهذهنم 

  بود.  جانيا. اين هم دليل چهارم كه شوديميك جا مستحب  شوديميعني اين در جامعي به كار رفته كه يك جا واجب 

 »رعاونوا علي البِت«و  »احسنوا«تفاوت در 
كليدي است كه در يك منظومه سايه افكنده قبلا هم عرض كردم من  يهامفهوميك نكته هم گفتيم كه احسان و بر 

سي مفهوم كه در احكام مختلف دارد و در رواياتش شايد بيش از صد تا دويست روايت الي در حقيقت در اينجا بيست 
هم  هاخاصكردم در حقيقت گفتيم بخشي از اين مفاهيم خاص است برخي عام است  يسازمنظومهرا  هانياآمده 

بعضي ناظر به اطعام و اسكان است يا خاص است از حيث اينكه نسبت به پدر و مادر يا خواهر و برادر است. يا اينكه 
. رديگيمقرار  به رووا و زير پوشش يك احسن هانياهمه  رديگيمهر كدام درعرض هم قرار  هانيامصاديق ديگر است 

و هر جايي خداوند يك تأكيدي برايش قرار داده به خاطر  شوديم هانياو شامل همه  رديگيمرا در بر  هانياكه همه 
ستگاهي كه آن وقت هم گفتيم مصداق فقط نيست تأكيد است اين يك منظومه و يك داست يك عنايتي كه آنجا بوده 
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درون يك موضوع است كه ما نظير اين بحث را در تزيين در مكاسب محرمه  يهايازسنظاماست كه در واقع نوعي 
فقه روابط ميان فردي همين احسان و بر  الغزلتيببيت و ه گفتيم در اينجا هم در فقه روابط ميان فردي گفتيم يك شا

 مييگويماين احسان و بري كه ما  آن وقتمنتهي هر جايي يك تأكيداتي هم دارد  رديگيمرا  هابخشاست كه همه اين 
كمك  ديگويم »تعاونوا علي البر«دليل چندم بود اين با آن فرق دارد.  دانمينمكه  »تعاون علي البر«اين را با آن قاعده 

د اين تعاون نوعي احسان به او است ولي بر آنجا هميشه بر به غير نيست شما كمكش دهكه او كار خوب انجام  يكنيم
كه نماز بخواند كه بر آنجا ممكن است شخصي باشد لازم باشد براي كار خودش باشد اين تعاون مصداقي از  ديكنيم

ممكن است نباشد كار خوب انجام دادن براي خودش باشد. اين است كه تعاون  الي الغيرولي بر آنجا بر  شوديماحسان 
 يكنيماست ولي آن كمكي كه به بر  احسان الي الغير. ولي تعاون بر بر مصداق شوديمبر بر يكي از مصاديق همين 

   .نه براي ديگري دهديمهميشه آن بر احسان نيست گاهي كار خوبي است كه خودش انجام 

  رتبه بندي دلايل وجوب يا استحباب تعليم
بايد توجه كرد. ما عناويني كه گفتيم ارشاد جاهل بود و تعاون بر بر بود و من  هانياهم هست كه در نسبت  يانكته

خود  ميكرديمعنوان ديگر كه ما گفتيم كه به عنوان دليلي كه در بحث تعليم از آن استفاده  چندعلم باب هدي بود خود 
خاص و تأكيد دارد و اگر تنظيم  عنوانهاي هاآن. منتهي ما جدا آورديم براي اينكه شوديممصداقهاي احسان  هاآن

كه اولين چيزي كه بايد به عنوان دليل براي اينكه آموزش دادن به ديگران  ديآيمبه نظرم  شودبخواهد انجام  يترقشنگ
 رديگيممستحب يا در مواردي واجب است احسنوا است. اين قاعده حسن احسان دليل عامي است كه در رتبه اول قرار 

ه دارد. ارشاد جاهل يا تعاون بر بر ژكه ارشاد جاهل يكي از مصاديق ان است ولي در اين حوزه تأكيد وي مييگويمبعد 
ولي نه مصداق صرف مصداقي كه دليل خاص و تأكيد دارد.  شوديمهمه مصاديقي از كلي  هانيايا تعليم باب هدايت 

  باشد.  ترمناسبشايد  اين هم اگر در تنظيم آدم بخواهد از كلي به جزئي بيايد اين روش

 »مشر علن«دليل پنجم: قاعده 
 ياقاعدهقاعده نشر علم است اين هم  همان استحباب نشر علم است آورميمدليل ديگري هم كه من آن را جدا 

است كه قبلا بحث كرديم اين در واقع استحباب نشر علم است كه اين هم يك تكليف استحبابي كلي است كه تا به حال 
  .چند بار در مباحث مختلف بحث كرديم و اين هم به عنوان يك قاعده كلي است
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  »مشر علن«علم شرط وجوب 
وجوب است نه شرط واجب، كسي كه بر خلاف البته نشر علم در اينجا براي عالم است يعني علم در اينجا شرط  

آنجا علم شرط واجب است نه وجوب، اينجا شرط وجوب است كه اگر كسي عالم  ميگفتيماحسان و تعاون بر بر كه 
را چون قبلا بحث كرديم جدا ذكر  شيهايژگيود اين هم دليلي است كه دهمستحب است كه او علم را نشر  آن وقتشد 
   .كنمينم

  »مشر علن«تحباب محدوده اس
ولي در حد استحبابي است دامنه بحث تعليم استحباب نشر علم هر علمي را  شوديمولي شامل تعليم به ديگران 

لذا شامل همه علوم و احكام و موضوعات ؛ و دكنهر علمي كه انسان آموخت مستحب است كه آن را منتقل  رديگيم
چه براي بالغ  كنو حكم هم در حد استحباب است طرفش هم لازم نيست بالغ باشد نشر علم  شوديمديني و غير ديني 

در حد استحباب است اين هم  هانيا رديگيمهمه را  هانياچه براي غير بالغ، موضوعات و آموختن خط و رياضيات و 
  دليل چهارم است.


